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روزهاى خورشـيدروزهاى خورشـيدگرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟زمستان و روزهاى سرد از راه رسيده اند، اما روزهاى خورشيد هم شروع شده اند. اين سرما و به اينكه حالا ديگر نوبت او شده است و روزها بلند مى شوند. بعد فكر كردم چه جالب است كه كرديد و ديوان حافظ گشوديد؟ انار خورديد؟ راستش من در شب يلدا به خورشيد فكر مى كردم. زمستان نو بر شما مبارك. راستى در شب يلدا مشغول چه كارهايى بوديد؟ آرزوهاى شيرين دوستان هم پاتوقى سلام
گرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟
گرماى هم زمان، انگار يك جورهايى نقطة مقابل هم هستند. به نظرتان اين طور نيست؟
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خيلى ها سخت است. اميدوارم از خسته هاى جنگ نفست بجنگى تا به آرزويت برسى. اما جنگ براى  گاهى زندگى مثل جنگ است. بايد تا آخرين 
نباشيد.

شكيلا فريدى از كامياران
چه تشـبيه جالبى شـكيلاى عزيز! اميـدوارم تو 

هـم از خسـته هاى اين جنگ نباشـى.

خيلى ها سخت است. اميدوارم از خسته هاى جنگ نفست بجنگى تا به آرزويت برسى. اما جنگ براى  گاهى زندگى مثل جنگ است. بايد تا آخرين 

شكيلا فريدى از كامياران
چه تشـبيه جالبى شـكيلاى عزيز! اميـدوارم تو 

پاييز من
منظرة  دارد.  را  هواى خودش  و  پاييز هم حال   
درختانى كه با سخاوت برگ هاى خود را براى كوچه 
و خيابان ها حراج كرده اند. كاش هرگز پاييز به آخر 
است،  بارانى  و  سرد  هواى  فصل  پاييز  نمى رسيد. 
هوايى كه در خانه هايى كه از گرماى محبت و عشق 

سرشارند، جان تازه اى به خود مى گيرد.
وجيهه جوادى از قم

وجيهة عزيز، پاييز فصل شـگفت انگيزى اسـت و چه 
زيبـا دربـارة آن گفته اى. به قول تـو، كاش پاييز تمام 

نمى شـد. هرچند خوشحاليم سـال بعد برمى گردد.

 سلام. مجله تان واقعاً عالى است. اگر مطالبى دربارة 
نقاشان برجسته، مانند ونگوگ و ميكل آنژ چاپ كنيد، 

بهتر هم مى شود. با تشكر از زحمات شما.
پريا عمرانى از مازندران

پاييز من
منظرة  دارد.  را  هواى خودش  و  پاييز هم حال   
درختانى كه با سخاوت برگ هاى خود را براى كوچه 
و خيابان ها حراج كرده اند. كاش هرگز پاييز به آخر 
است،  بارانى  و  سرد  هواى  فصل  پاييز  نمى رسيد. 
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سياهِ سياه
 چقدر حال و هواى شهر عوض شده است. چند سال پيش كه به 
اينجا آمده بودم، اصلاً اين طور نبود. چند سال پيش، هنگامى كه وارد 
شهر شدم، آسمان به من لبخند مى زد و ابرها برايم دست تكان مى دادند. 
خورشيد به من خوشامد مى گفت و درختان سخاوتمند از شاخه هايشان 
به من ميوه مى دادند. اما حالا! حالا آن آسمان آبى، خاكسترى شده 
است و مدام سرفه مى كند. ابرها سياه شده اند و مى نالند، و خبرى از 
درختان نيست و فقط تنه هاى آن ها به چشم مى خورند. راستى، خورشيد 
كجاست؟ به آسمان نگاه كردم. كودكى از نردبان بلندى بالا رفته بود و 

سطلى از رنگ در دست داشت. گفتم «آهاى، چه كار مى كنى؟» 
پاسخى نداد و فقط سرش را به طرفم برگرداند و با بغض نگاهم كرد. 
بعد مشغول كارش شد. پس از مدت كوتاهى از نردبان پايين آمد و 
گفت: «دلم براى خورشيد آسمان آبى شهرمان تنگ شده. مى خواهم 

آن را بكشم.» 
گفتم: «مگر خورشيد كجاست؟»

 گفت: «نمى دانم.»
 با خودم گفتم مگر مى شود بدون خورشيد زندگى كرد؟! ناگهان چشمم 
به كارخانه اى عظيم افتاد كه دودهايش به آسمان مى رفت و در پى اش 

آسمان خاكسترى مى شد. يكى از ابرها گفت: «لطفاً ما را نجات بده!» 
گفتم: «كسى به حرفم گوش نمى دهد. آن ها حواسشان نيست دارند 

چه كار مى كنند.» 
ابرها از غصه اشك ريختند و اشك هايشان بر زمين چكيد. آن ها آن قدر 

گريه كردند كه تمام شهر را سيل سياه رنگى فرا گرفت و با خود برد.
زهرا كلهر از نيشابور

زهراى عزيز، چه خوب شهرى را توصيف كرده اى كه انسان ها طبيعتش 
را از بين برده اند. كاش آدم ها حواسشان بيشتر به زمين باشد.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 عاطفه صائميان از طالقان  هستى ناصرى از استان اردبيل رضا تقوى از چالوس 

 شكيلا فريدى از كامياران  عليرضا دهقانى از مشهد  فاطمه سربندي از كرمان 

 شيرين علم هولو از ماكو  نورا باصرى و هاجر افقى از تبريز.

مى خوانـد. اسـت بـراى زندگـى. مـاه در آسـمان لبخنـد چـه زيباسـت! درخشـش سـتاره ها نـور اميدى  چشـمانم را بـه سـتاره ها مـى دوزم. آسـمان  لالايـى  برايمـان  آرام  و  بـه خواب عميقى مـى روم. واى كه چه زيباسـت مى زنـد 
خوابـى كه بـا لالايى ماه همراه اسـت.

فاطمه دستجانى از اراك
كـرده اى. حقيقتـاً كـه چنيـن خوابى زيباسـت.فاطمـة عزيـز، چـه تصويـر رويايـى و زيبايـى خلق 

مـا، راحت تـر مى شـود، و هـم مـا مطالبمـان را با هـم كار شـما در انتخـاب مطالـب خـوب بـراى ارسـال كنيم، خيلـى خوب خواهد بـود. اين طورى اگـر بشـود مـا هـم بـراى مجلـه معمـا و لطيفه انداخته ايـد تا ما بتوانيم به شـما پيشـنهاد بدهيم.  سـلام. ممنـون از اينكـه بخـش پاتـوق را راه 
دوسـتانمان بـه اشـتراك مى گذاريم.

اميررضا فهيمى از اهر
لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام اميررضـاى عزيـز، خوشـحال مى شـويم معماهـا و 

خـودت چـاپ شـوند.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 عاطفه صائميان از طالقان 

لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام 
لطيفه هايـت را بـراى پاتـوق ارسـال كنـى تـا بـه نام 

خـودت چـاپ شـوند.خـودت چـاپ شـوند.

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 

مهناز عزيزى از كردستانرا مى آموزيـد.
مهناز عزيز، متن كوتاه تو حرف مهم و باارزشى 

داشت. يادمان باشد هرقدر هم كه زمين 
بخوريم، اما در نهايت پيروز مى شويم.

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 
مهناز عزيزى از كردستان
مهناز عزيز، متن كوتاه تو حرف مهم و باارزشى 

نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 هستى ناصرى از استان اردبيل رضا تقوى از چالوس 
نظرات شما دوستان عزيز هم به دستمان رسيد:

 پرسـتوهاى كوچـك پـر بزنيد تـا كودك 
هسـتيد. پرواز كنيد تا يادتان باشـد، شما هم 
در زندگـى زميـن مى خوريد و لباسـتان گلى 
مى شـود، امـا مهم اين اسـت در آخـر پرواز 
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